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 بينامتنيت مضامين اخلاقي قرآن
 با غزليات عربي ديوان شمس

علي صياداني�  

 چكيده
مي هاييادگرفته و گفتارش انعكاس و گفتار هر شخصي به هر شخص، خواه ناخواه در كلام يابد

و آموزهتناسب بهره و تأثراتي است كه متون هاي پيشين بر او گيري از منابع مختلف دستخوش تغييرات

از اين پديده،اشيا جلوترندكنند. شاعران نيز كه همواره يك قدم از افراد ديگر در كشف نهان ديكته مي

و اشعار شاعران به شكل؛نيستندامستثن هاي مختلفي كه بارزي، انعكاسي است از آموزه بلكه قصايد

ميفرض ميان بخش وسيعي از پيش هاي قرآني دراينآموزه.اندفراگرفته  دهد. هاي ذهني شاعران را شكل

قتوان نمود عيني اين آموزهدر آثار مولانا نيز مي رآن را مشاهده كرد؛ از جمله در ديوان هاي اخلاقي

پژوهش حاضر بر آن است كه نشان شمس كه بخش وسيعي از آن را ابيات عربي تشكيل داده است.

و براي تبيين اين  و مسئلهدهد چگونه مولانا معنايي عارفانه را با آيات بيان كرده است از روش تحليلي

م بهره بردهتوصيفي  همو با استناد به بينامتني و لفظ اين تنيدگي مضامين آيات قرآني را با كلام ضمون

ميمولانا در غزليات عربي : شوداش به تصوير كشده است. نتيجه اين پژوهش در دو محور زير خلاصه

ب نخست و مضامين آيات قرآني را در غزليات عربي برده است؛ه كاراينكه مولانا به دفعات زياد، لفظ

ها ايجاد كرده تا بهتر بتواند پيام مورد نظر خودو موسيقي واژهف در لفظ، معنادوم آنكه تغييراتي ظري

 را به مخاطبش منتقل كند. 

 عربي. بينامتني، قرآن، شمس تبريزي، غزليات:واژگان كليدي

�
 alisayadani@yahoo.com آذربايجان. مدني شهيد دانشگاه عرب ادبياتو زبان استاديار

30/11/95تاريخ تأييد:15/7/95تاريخ دريافت:



168 

ان
ست

تاب
13

96
مار

ش
/

ة
70/

ني
يادا

ص
لي

ع

 مقدمه
و با توجه به موضوعات اساسي كه در هر دوره تاريخي شعرا در دوره هاي مختلف

هاي خود، از تبيين ديدگاه بخشيدن به مضامين شعري همچنين قوتشد، براي مطرح مي

و معنا بهره جسته در؛اندقرآن در بعد لفظ ساختاري كه امروزه با عنوان بينامتني قرآن

و شود. پژوهشگران با توجه به اصول مورد تأييد در اين حوزه به بحثشعر شناخته مي

چوب مطرح در اين حوزه بسيار فراتر از اند. چهار رمزگشايي شعر هر شاعر پرداخته

و اقتباس  به طوري كه همه اين موارد در سنت قديم ادب عربي است؛تلميح، تضمين

گيرد. اين جستار نيز براي تبيين بهتر غزليات عربي در زيرمجموعه بينامتي قرار مي

و براي وارد شمس ابتدا شدن به بحث لازم ديده شده استاين روش را برگزيده

و با تكيه بر دو محور اساسيت و معنا)، اشعار را مورد عريف جامع از بينامتي ارائه (لفظ

و كنش هايي است ها در بستر متن، از پديدهتحليل قرار دهد. بينامتني به معناي روابط

بهدر متن كه معمولاً مي هاي ادبي ديگر هايشود؛ هر متني ناگزير با متنكار گرفته

به هاي دوسويهكنش صورت متن ادبي جديد ظاهر شود. با اينكه متن به شكل دارد تا

بهبرد، اقتباسمي اي از تجربه شاعر بهرهفزاينده يا هاي بينامتني صورت آگاهانه

اي اثربخش اد رابطهشود؛ بنابرين بينامتني عبارت است از ايج ناخودآگاه به آن اضافه مي

در ميان متن پيش و متن موجود و هادي ذهن براي توليد متن جديدنوشته زاده،(نگارش

ص1390 و محمد مفتاح.)2، ضرورت بينامتني براي اثر ادبي را مانند ضرورت هوا، آب

و مكان براي زندگي مي ص 1992(مفتاح، داندزمان با ارائه شكلي محمد بنيس.)125،

و ناميدن آن به متن غايجديد از  شبينامتنيت و عري را ب، متن ساختاري زباني ويژه

ميجدانشدني از روابط خارجي با ديگر ي همان چيزي داند كه اين متون خارجمتون

مياست كه آن را متن غاي ص1392(حبيبي، ناميمب ،5(.

ميئنش مسئلهاز اين شمسدر غزليات عربي مسئلههميت اينا گيرد كه شناختت

و انديشه  بر مولويشعر و معني و تأثيري كه از حيث لفظ بدون توجه به قرآن كريم

هاي مختلف را ضمن شرح مثنويسخن او داشته، كامل نيست. محققان تأثير قرآن بر 
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و اشارات قرآني آن به آن بررسي كرده و البته اين بررسي در حد ارجاع تلميحات اند

حتي از اين غزليات شمسدر از قرآن مولوياما از نحوه استفاده؛اصل خويش است

و حد نيز كمتر سخن گفته اند. از دلايل اين امر توجه خاص پژوهشگران عصر حاضر

به مولوي و تفسير مثنوياست. توجه به بسامد آثاري كه در باب مثنويشناسان از شرح

و تأ در،ويل آن منتشر شدهگرفته تا نقد و كفه ترازوي آثاري كه گواه اين مطلب است

با غزليات شمسباب   سبك است. مثنوينوشته شده، در قياس

با قرآن، هم از جهت لزوم استفاده متصوفه از آيات وحي در انتساب مولويآشنايي

و هم از جهت سابقه اشتغال خانوادگي  و تذكير مولاناسخنان خود به كلام خدا به وعظ

ص1386ري،(حيد است ،24-25(.

اي در اين راستا صورت نگرفته است با توجه به اينكه تاكنون جستارهاي قابل توجه

ب و اشعار خاص به بررسي روابط بينطورهو پرداخته ديوان شمسمتني قرآن كريم

همت خود قرار داده تا قرائتيهاين بعد از شاخه ادبيات را وجهنگارنده نشده است،

و جدي و بينامتنيت موجود بين آيات غزليات شمسد از ابيات عربي دوباره ارئه دهند

و اشعا ازقرآن و بررسي كند؛ رو در دو محور اصلي بينامتني لفظي اينر عربي را تحليل

ب و نوع و بررسي ابيات پرداخته كارگيري آن را در بطن شعريهو مضمون به تحليل

 مشخص كرده است.

هاي مهم شاخه موجود در اشعار شاعران، يكي از حوزهبررسي اقتباسات قرآني

و فارسي كوشش بسيار كرده اشادبيات است كه پژوهشگران ادب عربي عار اند به تحليل

كارهاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته است كه در اين شاعران از اين بعد بپردازند.

ميبخش، تنها به نمونه  شود:هايي اشاره

درو اقتباس«.1 انويسنده�.»گشاي جوينيتاريخ جهانتضمين آيات قرآن نيدر

درنيمقاله ضمن اشاره به تضم و اغراض آن ن جهانگشاخيتارو اقتباس زيانواع آن را

�
ش1، دوره قرآنير.ك: مريم محمودي، فصلنامه مطالعات ص1389، تابستان2، ،129-138.
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.كرده استيمتفاوت بررسيها از نظرگاه

 مسئلهنگارنده در اين مقاله به اثبات اين�.»اقتباسات قرآني در مقامات حريري«.2

و مقاماتنيز از آيات الهي در متن حريريپرداخته است كه بهره گرفته تا حجتي موثق

 خطابي مطمئن براي اقوالش باشد.

با شمسبازتاب قرآن در غزليات«.3 و مقايسه آن با توجه به تصويرهاي قرآني

از نويسنده در اين پژوهش به مقايسه ميزان تأثيرپذيري اين دو اثر ��».مرصاد العباد

ب و تشابه آيات قرآني و تفاوت و ميزان ابتكار و احاديث قرآني پرداخته ار كارفتههآيات

 تبيين كرده است.

تنها بخشي از حجم عظيم مقالاتي است كه در اين زمينه نوشته،مواردي كه ذكر شد

ت و خود گوياي و عربي از اين منبع ثيرپذيري عميق شاعران ادب فارسيأشده است

و با توجه به اين نگارنده با آگاهي از اين پژوهشي است.وحي اله كه مقالاتي كه در ها

در زمينه اقتباس صورت گرفته، تنها شامل ابيات فارسي ديوان شمسهاي قرآني

و-»حيدري حسن مولانا اثر خداوندگار غزلياتدر پروردگار كلام«مثلِ مقاله-اوست

را تشكيل داده ديواناهتمامي نسبت به ابيات عربي او كه درصد زيادي از اشعار اين

و بررسي بينامتني موجود در اين اشعار پرداخته،است، صورت نگرفته  است. به بحث

 نظرية بينامتنيالف)
مياي است كه به روابط بيننظريه)Intertextuality( بينامتني پردازد كه موجب متني

ص1991ض،(مرتا شودآفرينش متن جديد مي  ژوليا كريستوا . براي نخستين بار)183،

)Julia Kristeva(از ميخائيل مخائيلوويچ باختيندر ترجمه تعبير 1960در دهه

(گومندو گفت آن را معرفي كرده بود، اصطلاح 1930 دهه ) كه درDialogismى

 
�

و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي فسا؛نصراله شاملير.ك: ش1سال؛مجله زبان ،2،1389 ،

.85-57ص

��
و ادبيات فارسي، رساله كارشناسي ليلا بيسادي؛  .1391دانشگاه اراك، ارشد زبان
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هرى به رابطه ضرورى وگومند گفت.برد كار ) را بهIntertextualite( بينامتنيت

ميىهابا پارهى گفتار پاره را براي» بينامتني«نظريه ژوليا كريستوا.شودديگر اطلاق

مي تمامي متون امري اجتناب و معتقد استناپذير آن بينامتني فضايي داند ،است كه در

با دي از ديگرهاي متعددر اين عمليات گفته.كندمتون مختلف با هم برخورد مي متون

و يكديگر را تحتيكديگر تقارن پيدا مي ميتأ كنند ، 1381 وا،ت(كريس دهندثير قرار

.)44ص

مي هر پاره،باختيناز نظر بهگفتاري ، خواه يك گفته،»هااي از نشانهمجموعه« تواند

و خواه يك فيلم اشاره كند. به عقيده وي هر متني تقاطعي از متون،شعر، ترانه، اسطوره

 هاي . مسائلي همچون مرگ مؤلف، جريان)73ص،1380(گراهام، ديگر است

و (Deconstruction)ساختارگرايي، پسا ساختارگرايي، واسازي نقدهاي تكويني

، 1385مطلق،(نامور اندشناختي بر مطالعات بينامتني تاثيرات بسزايي گذاشته نشانه

).84ص

بي«اصطلاح هاي) روس،(فرماليست گرايان را نخستين بار صورت» نامتنيمناسبات

به گفته كار بردند.هب» هنر به مثابه تمهيد«در مقاله ويكتور شكلوفسكيويژه به

ت« شكلوفسكي تثيرپذيريأميان تمامي ثيري كه متن ادبي از متني ديگرأهاي هنري،

ص 1376(صفوي،»ترين است گيرد، مهم مي مي پديده.)127، توان در بينامتني را

 (Intersubjectivite)، بيناذهنيت ميخائيل باختينگومنديو موضوعاتي همچون گفت

 ژرار ژنت (Transtextualite)و ترامتنيت ژوليا كريستوا پديدارشناسان، بينامتنيت

 مشاهده نمود.

و نظام يافتهگسترده ژنت ژرار طالعاتم.عمل كرد بارت رولانو كريستواتر از تر

و ژنت و نيز نشانه قلمرو ساختارگرايي باز بر حتي پساساختارگرايي  شناختي را در

ص1380(شكلوفسكي، گيرد مي را،ناقد فرانسوي،ژرار ژنت.)49، بعداً اين نظريه

بادر.توسعه داد يا»يا بيشتر حضور همزمان دو متن«حقيقت اين واژه را در رابطه و

در« .)186ص،1990(بنيس، معرفي كرد»متن ديگرحضور فعلي يك متن
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درواقع او بود كه با وضع واژه بزرگي در مطالعات بينامتني دارد. سهم كريستوا

و كساني همچون  و رولان بارت بينامتنيت افق نويي را در مطالعات قرن بيستم گشود

رغم بينامتنيت، علي كريستوا به عقيده.گونه مطالعات نمودبسياري ديگر را متوجه اين

ت هيچتصور اغلب افراد به  اين«و يرگذاري يك متن بر متن ديگر نيستثأوجه بررسي

و چند ميبينامتنيت است كه موجب پويايي از شودصدايي در متن و هيچ متني عاري

ميحوضوبه بارت.باشدبينامتن نمي مياين موضوع را اعمال و گويد هرمتني كند

.)85ص،1376(صفوي،» بينامتن است

به»النصوصيه«يا»التناص« را به واژه»Intertextuality«ناقدان عرب، اصطلاح

اند. اينان براي تحليل گفتمان شعري به پديده ترجمه كرده»تنيدگي متون درهم«اي معن

در صلاح فضل، محمد عزام، صبري حافظاند. ناقداني چون تناص اشاره كرده اينو ...

و كتاب زمينه و.)299ص،1388(ميرزايي، اندهاي بسياري نوشته مقالات از ميان ناقدان

بينامتني اند: ترين تعريف آن اشاره كردهبه محوري ژوليا كريستواپردازان بينامتني نظريه

و تعامل آن متن با متون ديگر. براي انجام يعني خلق متني جديد از طريق ارتباط

؛ متن حاضر.2؛ متن غايب.1: سه عنصر اساسي را شناختعمليات بينامتني بايد 

.عمليات بينامتني.3

بهرا درواقع متني ا كه در متن اصلي متن اصليو» متن غايب«ست، كار گرفته شده

و نشانهمي» متن حاضر«را  و آثار هاي متن غايب در متن حاضر نوع شكل عمليات نامند

» بينامتني«ناقدان عرب براي روابط.)14ص،1991(مرتاض، كندبينامتني را معين مي

كرانوا و اشكال مختلفي ارائه در بررسي روابط بينامتني عبدالملك مرتاض.انددهع

و بينامتني ذاتي  معلقات سبع با متون ديگر آن را به بينامتني لفظي، بينامتني مضموني

 سپس نوع روابط هر كدام را شرح داده است:،تقسيم كرده

بب.1 طورآگاهانه واژگان اوليههينامتني لفظي: در اين نوع بينامتني، نويسنده يا شاعر

به متن غايب مي را به همان صورت در متن حاضر .بردكار

را.2 بينامتني مضمون: در اين نوع بينامتني، نويسنده يا شاعر معاني مورد نظرش
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مي به و به تاكتيكي خاص از متن غايب و در متن حاضر به كار گيردطورآگاهانه

 گيرد. مي

ع.3 بهبينامتني ذاتي: اين نوع بينامتني به شكل و از روي عرف در متن ادبي كار ادي

بمي و دمن در شعر از اين نوع ميه رود، ذكر اطلال  رود.شمار

و تحليلب)  ابيات با تكيه بر روابط بينامتنيشرح
به مولانا در بخش اين است. از آيات قرآني استفاده كرده وفور هاي مختلف از اشعارش

و مضمون عمدتاًدركاربنوع  با در دو بخش الفاظ آفريني آيات قرآني است كه گاه

و در بعضي موارد با تغييرات كلي  و آيات همراه هست تغييرات جزئي در ظاهر الفاظ

بكه آيه در بطن شعر قرار مي و خواننده بايد تأمل بيشتري كند تا نوع كارگيريهگيرد

 ختيشاعر از اين آيات را شناسايي كند. اين موارد تنها بخش كوچكي از عناصر زيباشنا

در ست كه سعي ميمولاناكلام و و مضمون شود با استناد به اصول بينامتني لفظ

و بافتارشناسانه اشعار پرداخته شود.هچهارچوب اين دو محور به تحليل معناشناسان

و اندوه.1  گشايش غم

و آيه ظريفي در آيه هفت با تغيير ولانام سوره تكوير، آن را در بطن شعر خود گنجانده

و متناسب با فحواي كلام خود در بيت قرار داده  را از فضاي اصلي خود خارج كرده

 است:

 متن حاضر

تجوز إنَّ النُّفوُس تفرُِّج أُخْ إنَّ القلُُوب وممدر دولت مولاي ما إنَّ اله ترِج 

�)31ص،1367(مولوي،

و هر كس با همسان ها گشايش يافت همانا در سايه دولت سرور ما، قلب« ترجمه:

و اندوه پايان يافت و غم .»خود قرين گرديد

�
مي ديوان شمسپس از اين، ارجاع غزليات عربي  شود.به شماره غزليات بسنده
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 متن غايب

»إِذاَو النُّفُوس تجوآن: ز كهو .)7تكوير:(» گردد قرين خود همسانباكسهر گاه

 تحليل بينامتني

و اين آيه به همراه آيا و صحراي محشرت قبل بعد خود به توصيف روز قيامت

و نَفْ مي س پردازد كه همگان در اين روز در محضر عدل گستر الهي گرد خواهند آمد

آدمي از كرده خويش آگاه خواهد شد. اين آيه به همراه چند آيه ديگر با حرف شرط

مي» إذا« ظرفيه يعني ميشروع و خداوند سبحان با تكرار اين حرف خواهد شوند

زن دل و و به آنها متذكر شود كه همه از مرد و بزرگ هاي خفته را بيدار كند و كوچك

خ و بايد در حقيقت اين ود را براي چنين روزي آماده كنند.نزد او حاضر خواهند شد

و حرفرا» إذا«در اين بيت، حرف مولاناآيه لحني انذاري دارد.  از اول آيه حذف كرده

در،به اين هم اكتفا نكردهاورا بر سر عبارت خود افزوده است.» إنّ« مضمون آيه نيز

بهبيت او دچار تغيير موازي با شعر  نفَْهم او شده است؛ زيرا منظور از درسپيوستن ها

اس سوره تكوير، اجتماع همه انسان و كتاب ؛ اماتها در محضر خداوند، براي حساب

به مولانا الدين جلالدر شعر و معشوق و به عبارت بهتر وصل عاشق رسيدن به هم

 از آن به مولا تعبير كرده است. مولاناهمديگر مراد است، آن هم در سايه دولت حقّ كه 

 قرب الهي.2

و مقصودبه معن مولويشراب در شعر و اي شراب معنوي است شراب انگوري نيست

ب و سمبليك دارداست كار بردههتقريباً در تمام مواردي كه آن را ، صورتي رمزوار

ص1364(فاطمي، ،217(.

 متن حاضر

و سبحانَ منْ أَسريَ عقُولهَم فَسبحانَ منْ أَرسي أفَْنَي برِيقُ القُربِْ )268( ولكنْ

خ«ترجمه: رَدهاي آنها را نابود كرد، منزه است خداوندي كه با اما پرتو قرب الهي،

و پيامبر كوه .»را شبانه سير داد� ها زمين را استوار گرداند
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 متن غايب

 منزّهو پاك: الْأقَْصى... الْمسجدِ إِلَى الْحرامِ الْمسجدِ منَ لَيلاً بِعبدهأسَرى الَّذيسبحانَ«

كه-مسجدالأقصىبه مسجدالحراماز شب،يكدررااشبندهكهكسآن است

.)1اسراء:(»برد...ـ ايمساخته پربركترا گرداگردش

نيتحليل بينامت

و ابيات قبل از آن، همه خلايق را مست صفات الهي مي و خود در اين بيت داند

هرچند در ظاهر، شراب.كند كه اين شراب هيچ گناهي را در پي نداردتصريح مي

و و آن اين زميني ميالهي اثر يكساني دارند و عقل باخته اما كنند،كه انسان را مدهوش

و آن بيهوشي كجا.  اين بيهوشي كجا

به موصول» الذّي« در اين بيت تنها بخش اول آيه را با تغيير موصول خاصِ مولانا

ب»منْ« عام در اما در همان؛برده است كاره در شعرش آيه مراد است؛ يعني معنايي كه

و هم در شعر  دانستن خداوندي منزه هدف از آوردن اين عبارت، مولاناهم در آيه قرآن

با مولانااست كه فرستاده خود را شبانه از مسجدالحرام به مسجدالأقصي برد. البته 

بحانَ« آوردن عبارتنْ سي مسو هماهنگي مناسبي بين دو عبارت ايجا» أَر د كرده

بندي بينامتني، اين بيت تر كرده است. از لحاظ تقسيمموسيقي شعرش را غني

و معنا قرار مي و هم زيرمجموعه بينامتني لفظ گيرد؛ زيرا هم لفظ آيه در شعر آمده

ب  كار رفته است.ه معنايش به همان شكل

�حضرت يوسف.3

دارد كه به دست�يوسفسوره يوسف اشاره به حكايت راستين حضرت نوزدهمآيه

و تا آن هنگام كه اراده الهي  و بدطينتش در زندان چاه اسير گشت برادران ناآگاه، حسود

 حكم به رهايي او كرد، در همان چاه باقي بود:

 متن حاضر

و في الدلْوِ حسناً يوسف قَالَ يابشْريَ هلْود ِنَ الجدلَي منْ أَدمي ل268(فطَُوب(
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در«رجمه:ت [آنچه و خوشا به حال كسي كه سطل خود را با تلاش در چاه انداخت

.»تو رابشارت باد زيبارو بود كه گفت:�يوسفچاه آب يافت] 

 متن غايب

»وتةٌ جاءاريلُوا سسفَأَرمهارِدلَىوفَأَد هلْوشْرىَيا قَالَ دهذا ب در[وو...: غُلام

را خود دلواو].بياوردآبتا[ فرستادندراآب مأمورو رسيد فرا كاروانى]حال همين

«زد صدا]ناگهان[.افكند]چاهدر[ و زيبا[ است كودكى اين،باد مژده:

.)19يوسف:(»]...داشتنى دوست

 تحليل بينامتني

را در شعر خود�يوسفبا ظرافت خاص شاعرانه خود اين بخش از حكايت مولوي

و  سوره نوزدهدر سرودن اين بيت تحت تأثير مستقيم آيه مسلماًگنجانده است

پسدر مولوي.بوده است�يوسف در پيشو اين بيت با كردن كلمات اين آيه، آن را

را از معناي زميني» أدلي« فعلِ مولاناشعرش استفاده كرده است. از لحاظ معنايي نيز 

و ديني به آن بخشيده و صبغه عرفاني است؛ زيرا مراد او ديگر خود خارج كرده

كه،برداشت آب ظاهري نيست و معنويت است همگان را جهت مولانابلكه آب حيات

ميشدن از آن با است متنعم كه در خواند. نكته آخر اين فاده از عنصر مجاهدت فردي فرا

و طالبان�يوسفدر اينجا.جا شده استهمخاطب نيز جاب مولاناشعر  جويندگان

ا ميجمال جميل اما در آيه قرآن، مأمور آب به همگان،؛دهدلهي را مژده رستگاري

و متاع ناچيز دنيوي را در پي دارد. بشارت غلامي را مي  دهد كه براي آنها سود

با ديوان شمساز انبياي ديگر كه در كلّ و معجزات آنها اشاره مستقيم به نام

ازا مذكور است، عبارت ديوانهاي قرآن در توجه به آيه �يعقوبحضرت ند

در�ابراهيمبيت، حضرت21در�مريمو عيسيبيت، حضرت28در

5در�داودبيت،�6آدمبيت، حضرت�11سليمانبيت، حضرت 14

و2در�نوحبيت،3در�ايوببيت،5در�يونس بيت، �صالحبيت

ص1386(حيدري، بيت استدر يك ،35.(
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 شراب الهي.4

و بهشتيان21 خداوند در اين آيه و جايگاه اهل بهشت سوره انسان به توصيف احوال

و با لباسسار درختان بهشتي متنعمپردازد؛ همان كساني كه در سايهمي و اند هاي فاخر

و زيورهاي زيبا آرسته شده و طهوراند مي پيوسته با شراب بهشتي پاك  شوند.سيراب

 متن حاضر

كَأسْاً دهاق )271(شُكرْاًاً فَشُكرْاً ثُم شُكرْاً ثُمسقاَناَ ربناَ

او«ترجمه: و سپاس فراوان بر و لبريز، ما را سيراب كرد، پس شكر پر خداوند با جامي

»باد.

 متن غايب

...» ومقاَهسمهبپروردگارشانشرَاباً ر ... : انسان:(» نوشاندمى آنانبه طهور شرابطهَوراً

21(.

 تحليل بينامتني

و بنا مولانا از تنها بخش آخر آيه را در بيت خود آورده است به رسم خود در استمداد

آيات قرآني براي انتقال معاني مورد نظر خود، آيه را با تغيير اندكي در ساخت لفظي آن 

 الدين جلالبه عنوان مصراع اول بيت استفاده كرده است. اولين تغيير در ضمير است كه 

جايي خود را در بينو با اين جابه كرده»هم« را جانشين ضميرِ»نا« ير متكلمِضم

و صفت آن است؛ يعني  به مولانابهشتيان قرار داده است. دومين تغيير در مفعول دومِ

ب» دهاقاً كَأسْاً«، عبارت»طهَوراً شَراباً« جايِ  تقريباًه كار برده است؛ اما از لحاظ معناييرا

و هماهنگ است.مضمون و بيت متناسب  آيه

ميآنچه عرفا معتقدند هر و شود، نمونه از جانب خداوند بخشيده برترين لطف

مي بخشش او باشد. از نظر عرفا ذات اقدس حق تعالي منبعو محصول فيض الهي

و فيض مي و سرچشمه جوشان لطف و انسانفياض هر باشد و اندازه ها به اين منبع

و زلالي دورهاو ظلالتها نفسشان از تيرگي،تر باشند سرچشمه نزديك و به طهارت

از نظر آنها اولين چيزي كه از جانب خداوند به خلق رسيد، همچنين؛ندا نزديكنفس
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در« عربيابنوجود بود. به گفته و ممكنات در عالم عدم و در سختي عين سرگرداني

به آمدن بودند كه حقيقتوجود شوق به هاي تمام خطاب طوركلي حقّ به آنها عطا شد.

و هستياله بهي در عرفان حكم شراب دارد بخش وجود عارف است. حزن عارف هم

در سبب جدايي از بي و اسارت و برترين رنگي لاهوت تعلقات ناسوت است

و حيل از جانب آن شديد چاره كه المحال براي بنده سالك، شرابي طهور استجويي

غ و همين چاره سالك بيچاره همان و جذبه حق است و قرب است كه آيينه لبه عشق

ميدل را از زنگار رذاي و بند عالم ناسوت رهال صافي و روح را از قيد مي(فنا كند كند)

و پرواز در مي و جبروت به رقص وو در ملكوت كامل در لاهوتاش مستيآيد

و به حق آرام مي مي شود اي(بقا) آنيابد. در خطاب،ن ميان آيه الست كه به موجب

اي دارد؛ زيرا در اين اختصاص، يابد، جايگاه ويژهخداوند فقط به انسان اختصاص مي

شود. پيداست كه پيامد اين محبت، نشاني از محبت ويژه خداوند به انسان يافت مي

ص1390(محمدي آسيابادي، شود سكري است كه نصيب عارف مي ،194-195(.

 ام الكتاب.5

خد»م الكتابا«اصطلاح و هيچ تغييري به معناي لوح محفوظ، كتابي كه در پيشگاه است

و تبديل است. در آن پديد نمي و اثبات كه مطالب آن قابل تغيير  آيد، برخلاف لوح محو

ج]تابي[(مصباح يزدي، .)99ص،2،

 متن حاضر

الرِّا يقاَتم اءج َقد أمُ الكتَابِفرَْحوا هْندبِيبٍ عنْ ح320(ضاَ م(

زيرا زمان خشنودي دوستي كه لوح محفوظ نزد اوست، فرا،شاد باشيد«ترجمه:

.»رسيده است

 متن غايب

:أمُ عندْهويثْبِتو يشاَءما االلهُ يمحوا«  هرچهو محو بخواهدرا هرچه خداوند الْكتابِ

ومى نگه ثابت بخواهد را )39رعد:(» اوست نزد] محفوظ لوح[=»الكتابام« دارد
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 تحليل بينامتني

هاي كلمات قرآني مربوط به يك سوره كوتاه را به تناسب در قافيه بيت مولويگاهي

مي سناييدهد. اين شيوه در شعر يك غزل كوتاه قرار مي و نيز ديده كه مولويشود

ك ثيرأت رده، بعيد نيست در اين زمينه تحتميزان قابل توجهي از اشعار او را تضمين

هايي كه بر مبناي كلمات قرآن شكل شاعر غزنوي قرار گرفته باشد. عمده قافيه

وو گاهي جمله» يفعل االله مايشاء« گاهي يك جمله فعليه مانند،اند گرفته اي با مبتدا

ص1386(حيدري، خبر است أمُ الْكتابِ« مانند همين بيت كه در آن عبارت؛)37، هْندع «

 را آورده است.

و غرور.6  پرهيز از تكبر

مي23خداوند سبحان در آيه خواند تا سوره حديد، همه را به پذيرش تقدير الهي فرا

در يد قدرت اوست.،چه شرّ، چه خير باشددهدبدانند هر آنچه در هستي رخ مي

بها خداوند با اين انذار دو گروه را مورد خطاب قرار داده است؛ گروه اول كساني ند كه

و و قدرت خود متكبر و دارايي و ثروت و منال مغرورند، غافل از آنكه مالك مال

در،الاطلاق در پهنه هستي علي ذات خداوند متعال است. گروه دوم كساني است كه

و مشقتاين دنيا هم و سختي و خداوند با اين پيام خود به آنانا واره در مرارت ند

و مرارتگويد كه اين سختي مي جز ها و خداوند در بهشت خويشاو مقدراتها نيز ند

و اين گروه از انسانوعده صواب بر آنان مي به ها مرارت دهد و ها را به ظاهر زحمت

و تدبير انسان ا را در برابر تقدير خويش خلاف مشيته باطن رحمت تلقي مي كنند

 كند: الهي قلمداد مي

 متن حاضر

للْحجابِ خرَُوقٌ ردب بدي فاَتَكُم إِذْ علَي ما )320(قاَلَ لاتَأسْوا

از كف داديد، اندوهناك نشويد؛ زيرا ماه كاملي طلوع كرده گفت به آنچه«ترجمه:

و محوكه پرد .»خواهد كرده را خواهد دريد
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 متن غايب

فخَوُرٍ« مختالٍ و االلهُ لايحب كُلَّ و لاتَفرَحوا بِما اتَاكُم فاَتَكُم ما به: لكيلا تَأسوا علَي تا

و به آنچهآنچه از دست داده و ايد، اندوهگين نشويد به شما رسيده است، شاد نشويد

و متكبر را دوست نمي خداوند انسان .)23(حديد:» داردهاي مغرور

 تحليل بينامتني

، به عنوان مصراع اول بيت»لكيلا« تنها بخش اول اين آيه را با حذف حرف تعليلِ مولانا

ب معنايي نيز به همان معنايي كه در آيه مراد است، در شعر ده است. از لحاظ كاربرهخود

ازهب مولانا اين آيه، آياتي را كار رفته است. تنها تفاوت در اين است كه خداوند پيش

و اين آيه را دليلي بر آنچه ذكر كرده اس ميت و در آيات پيشين ذكر بر انسان رخ دهد

مي مولاناامات؛شده است، قرار داده اس دهد؛ اين بيت را معلول مصراع دوم بيت قرار

و افسوس نخورند؛ خواند به اينكه به آنچه از كف دادهيعني همگان را فرا مي اند، غم

 ها را محو خواهد كرد.يرا ماه كاملي طلوع كرده است كه پردهز

 زيبايي مطلق ذات خداوند.7

مي26 گيري از آيهبا بهره مولانا و سرگرداني اشاره كند؛ سوره مائده به حيراني

به سرگرداني هاي بس داراز طول خواهد كشيد. سال�موسيمانند سرگرداني قوم اي كه

و هم از معناي اين آيه بهره،در اين بيت و در فضايي ذهني هم از الفاظ گيري شده

و سرگرداني، حيراني مولاناقرار گرفته است. منظور مولاناشعري  يافتن از واژه حيراني

و از آن به معشوق نهاني معشوق است كه در ذات خداوند متجلي مي تعبير مولاناشود

 شود:مي

 تن حاضرم

فاَخْبرُِوا لاتَكْتُمويا قَوم موسي تُميَتدها ثلَْكُم كَيفناَ مهت ي التِّيهر إنَّنا فنَّا الخَب1172( ع(

چگونه شما در آن بيابان،ايمما همچون شما سرگردان شده موسياي قوم«ترجمه:

و از ما پنهان نداريد باز،راه خويش يافتيد .»گوييد
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 متن غايب

: الْقَومِعلَىتَأسْفَلا الْأَرضِفي يتيهونَ سنَةً أَربعينَعلَيهِم محرَّمةٌ فَإنَِّها قَالَ«  الفْاسقينَ

«فرمود]�موسىبه[ خداوند  است ممنوع آنهابر سال چهلتا]مقدس[ سرزمين اين:

و بود خواهند سرگردان] بيابان ايندر[= زميندر پيوسته]،رسيد نخواهندآنبهو[

 مباش. غمگين گنهكار، جمعيت اين]سرنوشت[ درباره

 تحليل بينامتني

و قابل پرستش. مولانابه عقيده و مطلق است و زيبايي محض  مولاناذات خداوند خير

و حضور اين معشوق، عالم را تجلي مي با وجود او گاه پرتو ذات او قلمداد كند.

و جلال خداهمچنين با توجه به جلوه و هاي جمال وند، عالم را سرشار از زيبايي

و وجد مي و شور و اميدهاي بشري در عشقعظمت و معتقد است آرزوها به بيند ورزي

مو.)12ص،1389(باقري خليلي، يابدخداوند معنا مي كربايد به اين د كه رد هم اشاره

در�موسيحوادث زندگي حضرت« در غزليات شمسبيش از همه انبيا نمود دارد.

از76بيش از  بهبه،بيتي كه منشأ قرآني دارند 850بيت و تلميح صورت اقتباس

و اشاره شده است. همچنان�موسيحضرت  كه در قرآن نيز چندين سوره از زندگي

در باب مولويمعجزات آن حضرت سخن به ميان آورده است. گاهي سراسر يك غزل 

به.)123(غزل اوست خاصور آنچه شورانگيز�موسيدر داستان مولويص در نظرت

و ملاقات با  و تجلي خداوند بر كوه طور بوده، درخواست آن حضرت براي رويت حقّ

يكي اين،ابياتي كه به معجزات آن حضرت اشاره دارد پرشماريِ هاي خداست. از دليل

يامبر با خداپ؛تري داردرابطه خدا با بنده صورت ملموس�موسياست كه در ماجراي 

ميسخن مي و جواب بهگويد و مي شنود اين نكات براي.كندصراحت تقاضاي ديدار

و ديدن واقعه بيش از شنيدن اهميت قائل مولويشخصي مانند  كه به تجربه ملموس

و مستفاد مهمي كه او از داستانجهبوده، جالب توجه بوده است. نتي �موسيگيري

هم است، يكي از بندگان الهي خداوند را ديده كند يكي اين است كه چونمي پس ما

.)1386(حيدري،»توانيم او را ببينيممي
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 معشوق نهاني.8

.1 به شمار آورد: مولويتوان موارد زير را عوامل شاديمي شمسبا بررسي غزليات

و دينداري.3؛جذبه حقّ.2؛بصيرت .7ي؛دل پاك.6؛رهايي از خود.5؛رضا.4؛دين

گشايي گره.11؛عشق.10؛گرايي يا شوق عالم معنامعنويت.9؛گراييطبيعت.8؛صبر

.16؛وصال.15؛دوستي نوع.14؛معشوق.13؛معاشرت با افراد شاد.12؛از مشكلات

.)1389(باقري خليلي، همنشين موافق.17؛هدايتگري

 متن حاضر

شدَيد المحال زاَنَناَ أَنْتأَح بتذُْه تحُسنُ أَلحْاننَا )1361(تُصلح ميزاَنَنا

مي« ترجمه: ميترانه،كنيترازوي ما را اصلاح و سرودهاي ما را نيكو غم سازي،ها

بي زدايي،و اندوه ما را مي .»انتهاستبه درستي كه قدرت تو

 متن غايب

...» ووهيدَشد:  اينكهبا ...]همچنين[و گويدمىاو حمدو تسبيح رعد،و الْمحالِ

.)13رعد:(»انتهاستبىاو قدرت

 تحليل بينامتني

مي،در اين بيت به مورد سيزدهم مولانا كند؛ معشوقي كه در اشعار يعني معشوق اشاره

مي از آن به معشوق نهاني مولانا و شاعر(خداوند) تعبير گيري از قسمت با بهره شود

و شادكامي آخر آيه سيزدهم و با تركيب آن در ساختار شعري خود به شادي سوره رعد

 كند.دروني خود اشاره مي

حزن است. را گنجانده»تذُْهب أَحزاَنَناَ« همچنين در قسمت پاياني بيت، اصطلاح

بييهمه به سبب جدا و اسايرنگياز نيو برترت استرت در تعلقات ناسولاهوت

حييجو چاره آنليو كهيبنده سالك، شرابيبرا»المحالديشد«از جانب طهور است

و جذبه حق است همان غلبه عشق همو قرب بنيو آ چارهيچاره سالك نهيياست كه

ق كنديميل صافيدل را از زنگار رذا مو بند عالم ناسوت رهاديو روح را از  كندي(فنا)

م و پرواز در و جبروت به رقص اش كامليو در لاهوت، مستديآيو در ملكوت
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م شوديم (بقا) .ابدييو به حق آرام

 لقاءاالله.9

 متن حاضر

باِلوفُودواسعةٌو أَرض االلهِ ؤُوفر بر  فَسيح إِلَي

و أَوفُ عودوا إِليَنا أَجِيبوا باِلعقُود ينادي ربنا )3210(وا

 به سوي او كه با همه مهربان است، بشتابيد زمين خداوند پهناور است،«ترجمه:

و به پيمان دهد كه به سوي ما بازپروردگارمان ندا مي و ندايمان را پاسخ دهيد ها گرديد

.»عمل كنيد

 متن غايب

 الْأَرضِفي مستَضْعفينَ كُنَّاقاَلُواكنُْتُم فيمقاَلُواأنَفُْسهِمظاَلمي الْملائكَةُ تَوفَّاهم الَّذينَ إِنَّ«

:ساءتوجهنَّممأْواهمفَأُولئك فيها فَتُهاجرُِوا واسعةً االلهِ أَرض تَكُنْ لَمأَقاَلوُا  مصيراً

 كرده ستم خويشتنبهكه حالىدر،گرفتندرا آنها جان]روح قبض[ فرشتگانكه كسانى

«گفتند آنهابه بودند، «گفتند»بوديد؟ حالىچهدر شما:  تحت خود، سرزميندرما:

«گفتند]فرشتگان[ آنها» بوديم مستضعفو فشار كه نبود پهناور خدا زمين مگر:

» دارند بدى فرجامو است دوزخ جايگاهشان]و نداشتند عذرى[ آنها» كنيد؟ مهاجرت

.)97نساء:(

...: أَوفُوا آمنُوا الَّذينَ أَيهايا« قُودو[ ها پيمانبه،ايدآورده ايمانكه كسانىاىباِلْع

.)1مائده:(»كنيد... وفا]قراردادها

 تحليل بينامتني

و لفظي آيه مولانا سوره مائده به فرامين ملكوتييكدر اين بيت با تضمين معنايي

شداي وصول به لقاءبر:كنداشاره مي را منبع آگاهي،» خود«.االله بايد از خود رها

و حتي تصميم ميادراكات، احساسات، استعدادها يا» خود« داند. اينهاي ارادي آدمي

و سنت»من« و آيين را، نقابي از مناسبات اجتماعي، موازين اخلاقي و مذهبي هاي ديني
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و منافع خويش را جست و مصالح ميو به چهره زده بيجو ن من يا خود تجربي با كند.

و توازن، نزاع فرامن يا من ملكوتي كه طالب كمال انساني است، براي برقراري تعادل

ميبي كوشد خودآگاهي يا بخش هشيار را با ناخودآگاهي پايان وجود دارد. منِ ملكوتي

و با رهايي از خود، زمينه هاي خودشكوفايي يا كمال انساني را يا ناهشياري پيوند زند

و به مرتبه انسان كامل برسد ص1389(باقري خليلي، فراهم آورد ،15(.

في وصال الي.10 و االله االله

في سوره اعراف به وصال الي 143آيهبا مولانا و مي االله وصال عبارت.كنداالله اشاره

و بالا هر رفتن پس از پاييناست از بازگشت پس از رفتن ما آمدن... به ...يك از

... برخي... با سلوك به ايم،عناصر متضاد است، نزول كردهترين دركات كه عالم پايين

و در خدا فياالله(الي سوي خدا بهو در واسطه اتصاف االله) و فناي يافتن به صفات او

كه به وصل حقيقي در ابد طوريبه اند؛ يافتهدست ذات وي بازگشت به مقام جمع 

ا اند؛ اتصال يافته .زل بوده استهمچنان كه در

 متن حاضر

بقَِول لَنْ تَراَني وهدر هاتج لقَاك في امر )3214( منْ

 او را با سخن،بخواهد كه تو را در جهات مختلف ديدار كندكسهر«ترجمه:

مي"هرگز مرا نخواهى ديد" .»شوندبازگردانده

 متن غايب

»اولَم اءىجوسنامميقاتل ةُوكلََّمهبقاَلَ ربأَنظْرُْ أَرنِير كهنگامىوترَاني...: لَنْقاَلَ إِلَي 

،پروردگارا: كرد عرض گفت، سخناوبا پروردگارشو آمدما ميعادگاه به�موسى كه

.)143اعراف:(»ديد نخواهى مرا هرگز: گفت.ببينمراتوتاده نشانمنبهرا خودت

 تحليل بينامتني

طالب وصل محبوب بايد همواره در مجاهده باشد تا به ديدار وصل« گفته شده است:

و سختي ها را تحمل كند كه از شراب وصل سيراب شود. راه اتصال محبوب نايل شود
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و غزليات شمساند.و اتحاد به مبدأ را بريدن از خود دانسته نيز ترجمان شوق وصال

و عاشقان به مع و)1389(باقري خليلي، شوق حقيقي استانبساط خاطر سالكان

كهكيماشاره به اين موضوع» ردوه«و»جهات«درحقيقت با ذكر مشاهده جمال ذات ند

نيمسريميزمان و از هستيستيشود كه انسان به مقام چراكه؛شوديخود فانيبرسد

هو« و بو»الابصار دركيلاتدركه الابصار ينشان فنا�يموسحضرتيهوشيتنها در

ا آن حضرت است مريشاره به هستو ايل تجلاحو و به نكهياست و بار ورود اجازه

دن منظور از جهات،همچنين ندارد.درگاه حق را  ومشيويجهات و شمال و مغرب رق

يستاجنوب مد نظر  بايعن؛ ريچشم ظاهر خداوند د.ستينتيؤقابل دنياگر قابل

دنتيجنبه جسمان،بود ا كرديمدايپيويو ،استيهم با صفات خداوند كه نامرئنيو

ن دلانيدمآخداوند در قلوبتيؤر.ستيسازگار و ظهور خداوند در هست

: استاين بيتدريمصداق پاسخ هاست. انسان

سيچو رس ن مگو بگذريارننايبه طور يتمنا به جواب لن تراننيا رزديكه

و پيمان.11  يادآوري عهد

برَِبِّكُم؛«عهد اَلَست يا اَلَست، اصطلاحي برگرفته از تعبير قرآني تآيا من پروردگار اَلَس

از» شما نيستم؟ ، محدثانكه تفسيرهاي متعددي از آن شده است. بنابر نظر برخي

و پيماني اشارهعارفانو مفسران بهدارد كه خداوند در عالمي، الست به عهد نام خاص

در يك زمان از خداونداز همه آدميان گرفته است. بر اساس اين آيات، عالم ذر

.خود اقرار گرفته است ربوبيتنسبت به آدمفرزندان 

 متن حاضر

و علم لاإله إلاّ االلهُ كه زد بر اوج قدم لاإله إلَّا االلهُ  زهي لوا

و عدم لاإله إلَّا االلهُچگونه گرد برآورد شاه موسي  وار زبحر هست

نع بر و از جان الست شه شنود هزار بانگ )2407(م لاإله إلَّا االلهُآيد از دل

 متن غائب
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االله«و»الست بربكم قالوا بلي« »قولوا لااله الا

 امتنيتحليل بين

و فراموشانسان، خداوند را به عنوان وجودي يگانه مي و پيمان، اشاره پذيرد كردن عهد

عن القيامةِ شَهدِناَ أَن تَقُولُوا يوم«:استن است كه در اين آيه آمدهبه عمل غافلا إنَِّا كُنَّا

و بر مبناي آن : گواه دهيم تا گوييد روز رستاخيز كه ما بوديم از غافلان غاَفلينَ »هذَا

مي اكثر انسان.)172(اعراف: و در زمره غافلين قرار ها اين عهد را فراموش كنند

بهتبه باور عرفا گيرند. مي و غيرعِارف در همين و تنها روح يادداشت فاوت عارف ن است

و جسماني مي و مسرور گرددت آن كس در اين نشئه دنيوي كه واند خشنود، فرحمند

و و عهد نخستين خود را به وادي نسيان و لقاي رب سرمستي يافته هنگام الست از ندا

در فراموشي نسپرده است. اما نكته ديگري كه در خور توجه است، اين است كلام عرفا

د» لاإله إلَّا االلهُ«ا متضمنر» آيه الست«كه  اند. به انستهو اثبات حقّ، آن هم از جانب حقّ

هم خود،هم خود الست گويد الست خود جواب خود دهد،قائل« روزبهان بقليگفته 

م مولانا.»بلي و آننيز كلمه طيبه توحيد و نفي ماسوي-فهوم در–االله اثبات حقّ را

.)1390(محمدي آسيابادي، ارتباط با اين آيه آورده است

 خطاب الهي.12

 فيضبهكه است تعاليحق وصالو قرب مستيو خودي،بيو فنا شراب،از منظور

 دهد.مي دست خداياوليا برايحق جمالازاي كرشمه

 متن حاضر

سخاَيكِ المخَير )1175(أَبرارك يشرَْبونَ خَمراً في ظلِّ

مي نيكوكارانت، شرابي« ترجمه: .»نوشند[خوشگوار] در زير سايه الطاف رحمتت

 متن غايب

: مزاجهاكاَنَ كَأْسٍ منْ يشرَْبونَ الأَْبرار إِنَّ«  جامىاز]نيكانو[ ابرار يقينبه كَافُوراً

.)5انسان:(» است آميخته خوشى عطرباكه نوشند مى
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 امتنيتحليل بين

و مستيهاي اله تمام خطاب طوركلي به بخش وجودي در عرفان حكم شراب دارد

ع عارف است. همچنان و صوفيه نيز شراب و كه در اصطلاح عرفا و وجد بارت از ذوق

باشد كه از جلوه محبوب حقيقي در اوان غلبة محبت بر دل سالك عاشق حال سالك مي

و بيخ وارد مي و سالك را را مست ميشود ص270(سجادي، كند ود ،1380(.

خطاب خداوند فقط به انسان،در اين ميان آيه الست كه به موجب آن

اي دارد؛ زيرا در اين اختصاص، نشاني از يابد، جايگاه ويژهاختصاص مي

شود. پيداست كه پيامد اين محبت، محبت ويژه خداوند به انسان يافت مي

و يا هر صوتي كه سكري است كه نصيب عارف مي عارف شود. نداي آسماني

و وصال نخستين بيندازد، وجود او را سرشار از شور و مستي را به ياد الست

و بر مبناي فياضمي و آفرينش كه در آن هستي كند بودن حقّ تعالي، وجود

ميمورد خطاب خداوند قرار مي و با آيه گيرد، شراب تلقي و سقاَهم«شود

طهَوراً شرَاَباً مهبمي»ر ص 1390(محمدي آسيابادي،»يابدارتباط ،195.(

و معنايي از آيه مولوي سوره انسان به خطاب پنجِ نيز در اين بيت با اقتباس لفظي

آنالهي اشاره مي و به موجب و اجابت كردند و،كند كه بهشتيان آن را شنيدند واجد

و وصال با معشوق خويش گشتمستحق سراي جاو  ند.يدان

و والايي.13  زيبايي

و بر مساله قيامت سوره مدثر، آيات در دوزخ،رستاخيز،سوگندهاى متعددى ياد كرده

.نمايدو عذاب آن تاكيد مى

 متن حاضر

:أَما تَعرِ عجباً قَالَ لرُوحِ القُدسِ ما هي قُلْ لي رقلُْتي الكُبدلَإِح ْلك1179( فُها؟ ت(

آن . گفتبه من بگو شگفت چيست،ت جبرئيل گفتم: آن چيز به حضر«ترجمه: آيا

.»شناسي؟ آن يكي از مسائل مهم استرا نمي

 متن غايب
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:لأَحدىإنَِّها« .)35المدثر:(» است مهم مسائلاز) قيامت هولناك حوادث(آنكه الْكُبرِ

 تحليل بينامتني

و والايي است. در سوره يكي از مباحث زيبايي  در آيه�يوسفشناسي، بحث زيبايي

الله ما هذا بشرا« و قلن حاش و قطّعن أيديهنّ » أكبرنه« كاربرد فعل.»فلما رأينه أكبرنه

و اين قابل،براي شخصي كه قرار است زيبايي وي مورد توجه واقع شود تأمل است

بهذ مي هنيت را و شكوه با زيبايي، خويشاوندي دارد. وجود پس از ذكر آورد كه عظمت

و نهاد بشريت نازل شده است كريم اين نكته از قرآن به تعاريف،كه بر اساس فطرت

ميانفولسيف و والايي  پردازيم.در مورد زيبايي

و والايي تفاوت قائل شدهم،از فلاسفه قرن هجده، برك از اين است بين زيبايي

و ابهام است. بعد از  و ابهام براي هراس كانت، بركجهت كه منشأ والايي ترس ها ها

ميلذ و از عظمت قلهت قائل بهشود و درياي طوفاني عنوان عناصر پربرف كوهستان

و شگفت ياد مي آمده است كه اين لغت به » Sublime«كند. در تعريف اصطلاح زيبا

و  و برترين است  در نظر دارد: » Sublime«دو نوع كانتمعناي بالاترين

و حجم،نخست و كميت كه بر اندازه و از نظر مقدار چيزهاي قابل درك نظر دارد

و شگفتي در انسان مي  مانند بلندي كوه يا پهناوري دريا؛،شودموجب حيرت

و مرموز استاز نظر نيرو كه به نوعي مقاومت،دوم مانند تلاطم،ناپذير، سهمگين

و.شبيدريا يا تاريك معادل اين دو نوع زيبايي در فرهنگ اسلامي صفات جمالي

سوره35با اقتباس از آيه مولانا. در اين بيت)363ص، 1389(واردي، جلالي است

و سهمگين است، اشاره مي  كند.المدثر به نوع دوم عظمت كه مرموز

 نور سياه.14

كه سهرورديهاي در نوشته در» إنّما حصلت بامر نوري... لذّة برزخيةكلّ« آمده است و

رااست توضيح آن ذكر شده آننمي كه انسان جمالي از،طلبد مگر اينكه در اثري

و خداوند  و زيبايي و روحانيت وجود داشته باشد. قول ديگري كه ارتباط نور نورانيت



آن
قر

ي
لاق

اخ
ن
امي

ض
تم

تني
نام

بي
س

شم
وان

دي
بي

عر
ات

زلي
اغ

ب

189 

مي لاهيجيگفته،كندرا بيان مي ؛واضح است،ل ندارداينكه خداوند مثْ:گويداست. او

خداوند را در زيباترين فرمايد،مي�طبق حديثي كه پيامبر.اما يك نمونه يا مثال دارد

دل» نور سياه«توان استنباط كرد كه اين حضور با تجلي در وجه ديده است، مي بر

.)367ص،1389اردي،(و صورت پذيرفته است�اكرم حضرت رسول

 متن حاضر

أنَوا طُورِ جانباً منْ قدَ رجعنَا نْ نُوركُِمم ِنقَْتَبس أنُاَدي أُنظْرُُوناَ لالِكَم1365(رِ الج(

بر«ترجمه: كه درحالي،آورم كه به ما نگاهي كنيد تا از نورتان برگيريم چقدر فرياد

و عظمت بر .»يمگشت ما از جانب كوه نور جلال

 متن غايب

»موقُولُيقوُنَينافالْم وقاتنافينَ الْملَّذنُوالانظْرُُونا آم ِنْ نَقْتَبسم :... روزى هماننوُركُِم 

بر پرتوى شما نورازتا بيفكنيدمابه نظرى« گويندمى مؤمنانبه منافق زنانو مردان كه

.)13حديد:(» گيريم...

 نامتنيعميليات بي

يا» نور سياه« در آثار عرفا رمزي عارفانه براي اموري چون ذات پاك اقدس حق تعالي

و جام ع انوار حتي نمادي از ذات ابليس ديدني ناديدني، حجاب ذات، بالاترين نورها

در�در مقابل نور سفيد كه تمثيل نور محمدي حقيقت آب است كاربرد دارد. نور سياه

في تاريكي. زندگي است درون و نورانيت سياهي به فناي همان جوهر نيزاالله اشاره دارد

و هستي به خود پاينده الهي است.  پاك است

و مفهوم كاملاً مولانا مي» نور«هنرمندانه از واژه هم كاربردي برد. درواقع بهره

و هم عارفانه ص1389(واردي،و از طرفي با آيات قرآني مرتبط است شاعرانه ،367(.

 سازي تشبيه.15

و مشابهت بين يك چيز با چيز ديگر يكي از كاركردهاي اصلي تشبيه ايجاد همانندي

 هاي كاربردي در غزليات است. عنصر، يكي از اسولباست. اين 
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 متن حاضر

فرعْونَ سيي الأفَْعالِ بحرَ ردي لكَي تُغرَِّقَ موسي تَشُقُّ إنَِّك )1369(تَعالَ

را�موسيزيراكه تو مانند حضرت بشتاب،«ترجمه: هستي كه درياي مرگ

.»شكافي تا فرعون بدكار را در آن غرق كني مي

 متن غايب

»ناَوزني جاورائيلَ بِبِرَإسحالْب مهعنُفَأتَْبورْعفوهنُودغْياً جب و:... ]سرانجام[عدواً

 ظلم سرِاز لشكريانشو فرعونو داديم عبور]نيل عظيم رود[= درياازرا اسرائيل بنى

.)91-90(يونس:» رفتند... آنها دنبالبه تجاوز،و

 تحليل بينامتني

و تصويرسازي است. مولاناترين نكته در تشبيهات مهم رضا تخيل قوي او در تمثيل

مي براهني و هيجان كاملي تعريف كند كه موجب پيوند احساسات قدرت تخيل را شور

و تجربيات مختلف شود كه درواقع اين امر به درك انسان از طبيعت وابسته  و اشيا

و كبوتر در غزل ايجاد ارتباط تشبيهي ميان است؛ مثلاً و نخل»955« سلام ، عروسي

و اسفناج در غزل»2666« خرما در غزل تنها در حوزه تخيلي وسيع»1450«و عاشق

مناسب، پيوندهاي بديع را موجه شبه با ارائه وجه مولويپذير است. البته صورت

به؛ كند. در بيشتر تشبيهات، استقلال ذهني شاعر در تصويرگري حفظ شده است مي

مي مولاناتر اينكه بيان روشن ميبا نگاه خود و با عبارات خود وصف (واردي، كندبيند

ص1389  گيري از آيه قرآن اين تشبيه را ايجاد كرده است.در بيت بالا نيز با بهره.)372،

و طمأنينه.16  آرامش

و طمأنينه96با اقتباس از آيه مولانا ميسوره انعام به آرامش كند كه در سايه اي اشاره

و دگرگون«كه در لغت به معناي» قلب«.شودمداومت بر ذكر حاصل مي شدن

و دارد؛ مگر» پذيرانقلاب«است، در عمل نيز همواره، نمودي» شدن وارونه آنكه به مرتبه

مي» اطمينان«حال  از،آيدكه هشتمين حال از احوال صوفيه به حساب نائل گردد كه
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و صوفيه، و اعتماد دل بر خداوند است نظر عرفا آن هم ثمره ايمان كامل به حق تعالي

بهمي زماني ميسر امر اينو نيز  و اين تنها» عالم ملكوت«شود كه دريچه نفس باز شود

و شهود ميسر مي  شود.از طريق كشف

 متن حاضر

فاَلقُ الإصباحِ سقاَء جودك في الفَقرِْ منْتهَِي الإقِْبالِ مي الهف هِكجو قاَء1369(ل(

در«ترجمه: و نوشيدن بخششت و غصه، گشاينده صبح است ديدارِ رويت در غم

.»هنگام فقر، نهايت گشايش است

 غايبمتن

: الْعزيزِ تَقدْيرُ ذالك حسباناً القَْمرَو الشَّمسو كَناًس الَّيلَ جعلَو الْإصِباحِ فالقُ« او الْعليمِ

 داده قرار حساب وسيلهرا ماهو خورشيدو آرامش مايهراشبو است صبح شكافنده

.)96انعام:(» داناست تواناى خداوند گيرىاندازه اين،،است

 تحليل بينامتي

و گوشه درخلوت از حقيقت براي خاموشنشيني عرفا و بردن بين كردن حواس ظاهري

و، خواهشمشتهيات و محوكردن آنچه نفس اماره و تمايلات جسماني هاي نفساني

ميحتي نفس لو ميامه خوانده به گيرد.شود، صورت در اين حالت است كه نفس

و قلب به  مي» سكينه«مرتبه مطمئنه در عزلت«سالك ترمذيگردد. به گفته حكيم نائل

برمي و درهاي حواس را مي ماند ميخود و شهوات را نابود و بنابراين قرب او بندد كند

و قوت نسيم نشاطبه خدا زيادتر مي مي شود كند. اميد او بخش قرب الهي را حاصل

و قلبفزوني مي و سينه،گيرد مي اش فراخمنبسط ،1390(محمدي آسيابادي، گرددتر

.)21ص

و خوف.17  حزن

خ و ب هايي است كه در لابه وف از دوگانهحزن و كنار هم كار رفتهه لاي اشعار، قرين

و هركدام دلالت بر بعدي از ابعاد وجودي انسان دارد.است 
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 متن حاضر

لا تغبنوايا او لا تحزنوا اربحتكم لا تحقروا القابكم ليا لا تجبنوا  اشجعتكم

اشرَْح بر بدرناَ لاتَعبدوا أَربابكُميا رب أَظهْرِْ يا قدَرناَ عفار بر )1777(صدرناَ يا

پس احساس خسران،به شما سود رساندمد،يبزرگان ناراحت نباشيا«ترجمه:

نگو القاب خود را دستديلذا نترس،و شما را شجاع كردمدينكن  سينها،. بار الهديريكم

كنما را ما را آشكار گردان تا شما ماه رزش ما را افزون گردان، بار پروردگارا،ا،گشاده

.»هايتان را نپرستيد ارباب

 متن غائب

»ع فخَو يحزَنوُنَأَلاَ إِنَّ أَولياء اللَّه لَا ملاَ هو هِمآگاه باشيد! يقيناً دوستان خدا نه بيمى:لَي

و نه اندوهگين  :صدريِلي اشرَْحرب قالَ«.)62(يونس:» شوندمىبر آنان است

لاَ يسخَرْ«.)25(طه:»كن گشادهراامسينه،پروردگارا« گفت]موسى[ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا

خَيراً منهْنَّ ولَاقَوم منْ قَومٍ عسى أَنْ يكُونُوا خَيراً منهْم ولاَ نساء منْ نساء عسى أَنْ يكُنَّ 

فَأُ تُبي نْ لَممو بئِْس الاسم الفُْسوقُ بعد الْإِيمانِ باِلْأَلقَْابِ ولَئكتلَْمزُوا أَنفُْسكُم ولاَ تَناَبزُوا

شايد،نبايد قومى قوم ديگر را ريشخند كند،ايد اى كسانى كه ايمان آورده: هم الظَّالمونَ

[ريشخند كنند] شايد آنها از اينها آنها از  [ديگر] را و نبايد زنانى زنان اينها بهتر باشند

و به همديگر لقب و از يكديگر عيب مگيريد چه،هاى زشت مدهيد بهتر باشند

ك و هر .»آنان خود ستمكارند،توبه نكردسناپسنديده است نام زشت پس از ايمان

 تحليل بينامتني

و هراس از زن عبارت است از اندوح و خوف عبارت است از ترس ه به خاطر گذشته،

و آسيبعرفا نه از حوادث آينده. و، اتفاقات نه از فقدانِ گذشته هاي آينده هراسي دارند

به؛الوقت باشد ند كه انسان بايد ابناز اين حيث عرفا بر اين باور اندوهي بر دل. يعني

و در نگراني ياد اندوه اين.كه هنوز پيش نيامده، نبايد زندگي كند هاي آينده هاي گذشته

شد چنان-امر و مكان است.شبه سبب رها-كه گفته مؤمن از طرف دن عارف از زمان

ميخدا با عنايت  و الهي تأييد بروحي ر اثر آن، ايمان در دلش استقرار شود كه
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در پذيرد. نتيجه اين ايمان ازبين مي و نگراني و اندوه دلِ مؤمن است رفتن هرگونه ترس

و افكار�يونسسوره62 كه به آيه و خواطر اشاره دارد. بنابراين عارفي كه از اوهام

و نگراني در آن نيستكه هيچاست به آرامشي رسيده،نفساني رهيده ؛ گونه اضطراب

و آرامشچرا از كه بر پناهگاهي استوار و دست بخش تكيه زده كه هرگز بيم دادن

را ويران ص1390(محمدي آسيابادي،ه نداردشدن در آن  يازدهآيه مولانا. همچنين)25،

مگخود سوره حجرات را با تغيير در فعل در بطن شعري و معنايي آنجانده ن تضاد با

و به  استفاده كرده است.» تحقروالا«از فعل»لَاتَناَبزُوا«جاي مدنظر خود قرار داده است

 گيرينتيجه
و جهاني هاي جهاني ترديد يكي از مؤلفهبه نظر نگارنده بدون و بودن شدن آثار، افكار

و منطقه خاص، قومو نيز عدم تخصيص آن به زبان مولاناهاي انديشه ، فرهنگ

و اشرافجغرافيايي، مؤان و مؤالفت او با قرآن و تعاليم الهي نظير به آموزهكم ست ها

بازبارها مولاناباشد. از اين حيث مندرج در آن مي و مضامين آن راي آيات قرآن

و درهمغنا و بخشيدن بر شعرش استفاده كرده است تنيدگي خاصي بين آيات قرآني

درا ساختار غزليات عربي و هم مضامين آيات قرآني ش ايجاد شده است. هم لفظ آيات

غ بنا مولاناغزليات عربي، حضور كامل دارند. البته و دربه فضاي ابيات  زليات، تغييراتي

ميساختار لفظي و چينش كلي غزل كند تا با فضاي موسآيات قرآني ايجاد يقايي

و هماهنگ شود كه اين تغييرات لفظي گاهي همراه تغييرات معنايي در آيات است

و معنايي آيات در اين موارد خلاصه  گاهي تنها تغييرات لفظي است. محورهايي لفظي

 شود:مي

و صحراي محشر..1  توصيف روز قيامت

و اضافه.2 و حرف» إذا«واژگاني مانند:حذف بر» إنّ«را از اول آيه حذف كرده را

 سر عبارت خود افزوده است.

و شيفتگي تمام خلايق به صفات الهي..3  توصيف حيراني
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راكه» أدلي« فعلِ مثلاً ها: كاربرد عرفاني واژه.4 از معناي زميني خود خارج آن

و ديني به آن بخ و صبغه عرفاني  شيده است.كرده

و بهشتيان..5 و جايگاه اهل بهشت  توصيف احوال

كلمات قرآني مربوط به يك سوره كوتاه را به تناسب در قافيه مولويگاهي.6

مي بيت  دهد.هاي يك غزل كوتاه قرار

و ذكر.7  نام آنها. توصيف معجزات انبيا

و جماليه..8  صفات جلاليه
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و مĤخذ  منابع
 مكارم شيرازي.االله ترجمه آيت؛قرآن كريم*

با«؛عامري عصمتو اكبر باقري خليلي، علي.1 شادي در غزليات شمس تبريزي

دوفصلنامه علمي پژوهشي ادبيات عرفاني دانشگاه؛»تكيه بر عوامل عرفاني

ش�الزهراء .ق2،1389، سال اول،

ا؛بنيس، محمد.2 و ابدالاته؛الشعر  الشعر( الجزء الثالث لعربي الحديث، بنيانه

چ)المغرب المعاصر م.1990توبقال للنشر، دار المغرب:،1،

شع«؛حبيبي، علي اصغر.3 و قرآنر صفيبررسي روابط بينامتني ميان الدين حلي

شقرآني-هاي ادبيپژوهشي پژوهش-فصلنامه علمي؛»كريم ،4،1392 ،

.127-61ص

بر؛ كلام پروردگار در غزليات خداوندگار مولانا«؛حيدري، حسن.4 نگرشي

پژوهشي علوم انساني-فصلنامه علمي؛»قرآن در غزليات شمستجلي 

ش،�دانشگاه الزهراء و هجدهم، .69،1386-68سال هفدهم

، ضياءالدين.5 و تصوف مقدمه؛سجادي انتشارات، تهران:9چ؛ اي بر عرفان

.1380سمت، 

فرهنگنامه،حسن انوشهگردآورنده؛»مناسبات بينامتني«؛صفوي، كورش.6

(ادبي فارسي و انتشارات؛)2: دانشنامه ادب فارسي ، تهران: سازمان چاپ

1376.

و احاديث در كليات شمس تبريزي؛فاضلي، قادر.7 :، تهران1چ؛آيات

.1379انتشارات فضيلت علم،

انتشارات:، تهران1چ؛تصويرگري در غزليات شمس؛فاطمي، سيدحسين.8

.1364اميركبير، 

 پساساختارگرايي: پسامدرن سويبه،»رمانو مكالمه كلام،«؛ژوليا كريستوا،.9
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.1381مركز،:تهران،2چ؛يزدانجو پيام ترجمةو تدوين؛ادبي مطالعات در

.1380نشر مركز،:تهران؛ ترجمه پيام يزادنجو؛بينامتنيت؛گراهام، آلن.10

مجله ضميمه؛»زدايي در غزليات شمس آشنايي« محمدي، محمدحسين؛.11

و علوم  شانساني دانشگاه تهراندانشكده ادبيات ،4-5،1381.

در غزليات"الست"«؛زاده مباركه اسماعيلمرضيهو محمدي آسيابادي، علي.12

و سماع و شبكه روابط معنايي آن با آفرينش، ذكر مطالعات عرفاني؛»شمس

ش و علوم انساني دانشگاه كاشان، .13،1390دانشكده ادبيات

و خاطره«؛ زاده مباركهلاسماعي مرضيهو محمدي آسيابادي، علي.13 ذكر، زمان

و ارتباط آن با دلارام در غزليات شمس و؛»از نظر مولوي پژوهشهاي زبان

شادبيات فارسي و علوم انساني دانشگاه اصفهان، .4،1390، دانشكده ادبيات

و نظرية التناص«، عبدالملك؛مرتاض.14 ، مجله علامات؛»فكرةالسرقات الأدبية

م.1،1991، المجلدجدةالنادي الأدبي الثقاقي،

جقرآن شناسي مصباح يزدي، محمد تقي؛.15 و پژوهشى، قم:2؛ مؤسسه آموزشى

بي، مركز�امام خمينى  تا. تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،

(؛مفتاح، محمد.16 مركز، بيروت:3چ؛التناص) استراجيةتحليل الخطاب الشعري

م.1992،الثقافي العربي

دهكليات شمس يا ديوان كبير؛الدين محمد مولوي، جلال.17 ي، تصحيح جلد؛

. 1363، دانشگاه تهران تهران:،3چ؛فر الزمان فروزان بديع

: تهران،12چ؛الزمان فروزانفر بديع؛ تحقيق كليات ديوان شمس تبريزيـــــ؛.18

.1367كبير، انتشارات امير

نشريه دانشكده؛»احمد مطر قرآن با اشعارروابط بينامتني«؛ميرزايي، فرامرز.19

ش، دانشگاه شهيدادبيات .25،1388باهنركرمان،

مقالات دومين؛»ايهاي ماهواره پيرامتنيت يا متن«؛نامورمطلق، بهمن.20
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انتشارات تهران: رضا شعيري؛، به اهتمام حميدهنر شناسي انديشي نشانه هم

.1385، فرهنگستان هنر

و.21 ؛»بينامتني قرآني در شعر ابوتمام طائي« زاده؛ هادي افسانهنگارش، محمد

،4،1390ش،�پژوهي دانشگاه الزهراء پژوهشي زبان-دوفصلنامه علمي

.170-149ص

و.22 ؛»شناسي غزليات شمس بررسي وجوه زيبايي«؛دانايياننجمه واردي، زرين

و علوم و زبان دانشكده ادبيات با نشريه ادب ، هنر كرمانانساني دانشگاه شهيد

ش .28،1389دوره جديد،


